
حمیــد امجــد، بازیگــر نقش بهمــن فیلــم کمــاݤل تبریــزی، در 
آن هیــات آرام و باوقــارِ تــوی فیلــم، یــادآور همــان نویســنده-
کارگردانی‌‎ســت کــه مخاطبــان سال‌هاســت کــه بــا کتاب‌هــا و 
کارهایــش زندگــی می‌کننــد چــه وقتــی کــه داســتان و رمــان و 
نمایشنامه می‌نویسد، چه آنگاه که داستان و رمان و نمایشنامه 

ترجمه می‌کند...
سال‌ها پیش در آستانه‌ دهه‌ هشتاد خورشیدی، کمال تبریزی 
یک روایت سورئالیستی تامل‌برانگیزی ساخت به نام »گاهی به 
آسمان نگاه کن« که اقتباسی بود از رمان »مرشد و مارگاریتا«ی 
کــوف؛ در این روایت شــورانگیز بیــش از همه‌ی  میخائیل بولگا
قهرمان‌هــا و نقش‌آفرینــان، آن کســی کــه نقــش مرشــد را بــازی 
می‌کرد، یک آنی داشت که آدم بیش از بقیه به یاد می‌سِپُردش و 
سال‌ها باید می‌گذشت تا بفهمی که این ماندگاری برای این بوده 
کف  است که بازیگر نقش بهمن - که همان مرشد توی رمان بولگا
باشــد - به یک تعبیری داشــته یک گرته‌بــرداری شــاعرانه‌ای از 
شخصیت و زندگی و ســلوک خودش را بازی می‌کرده است: یک 
نویسنده‌ی درستکار که نوشــتن برایش شکوهمند است و راه و 

رسم درست و جاودانه‌ زندگی. 
حمیــد امجــد، بازیگــر نقــش بهمن فیلــم کمــال تبریــزی، در 
آن هیــات آرام و باوقــارِ تــوی فیلــم، یــادآور همــان نویســنده-
کارگردانی‌‎ست که مخاطبان ادبیات داستانی و ادبیات نمایشی 
و تئاتر و ســینما، سال‌هاســت که بــا کتاب‌ها و کارهایــش زندگی 
می‌کنند چه وقتی که داســتان و رمان و نمایشــنامه می‌نویسد، 
چــه آن گاه کــه داســتان و رمــان و نمایشــنامه ترجمــه می‌کند و 
چه آن هنگام که در هیات کارگردان، آثار فاخر ادبیات نمایشــی 
ایران و جهــان را بــه روی صحنه می‌بــرد و هــر کار دیگــری که در 
زیر سایه‌ی امن و باشــکوه کلمه‌ها و قلم انجام می‌دهد. حمید 
امجــد با قلمــش تــو را بــه آلاچیق قشــنگ و امنــی می‌بــرد وقتی 
کســترِ کاغذباطله‌ها  که جهــان اَلو گرفته اســت و می‌ســوزد و خا
چشــم‌ها را می‌گــزد؛ آنجــا زیــر طــاق نصــرت آلاچیــق کلمــات و 
قصه‌های حمید امجد می‌شود پشــنگه آبی به صورت نشاند و 
کستر و تَشِ گرما و بطالت و یاس، به  از میان کلافه‌های دود و خا
دل روایت های اصیــل و عمیق رفت که در عین حال مشــحون 
از مولفه‌هــای انسان‌شناســی هم هســتند، بارقه‌هایی بــر روان 
و درون انســان مخصوصــا آنگاه كــه در مواجهــه با مــرگ، اندوه، 
گناه، گذشــته، تباهی و نومیدی قرار می‌گیــرد؛ چنین رویکردی 
در بیشــتر روایت‌هایــی کــه امجــد قلمــی کرده مشــهود اســت، 
گویه‌ای  »صدای مردگان« را مثلا به یــاد بیاورید که به راســتی وا
گفته‌های آدمی‌ســت کــه در رنجی برآمــده از یک  تاثیرگــذار از نا
کودکی تلخ و پرماجرا تنها مانده اســت، و در این تنهایی همواره 
به دنبال ماواهایی، آلاچیق‌هایی، جان‌پناه‌هایی‌ست و مثلا به 
زبان‌های باستانی پناه می‌برد: »توی نخ دنیای نیمه‌محو قدیم 
و آدم‌هایش که بروی نشئه‌ خود عدد هزار هم آدم را می‌گیرد چه 
برسد که حرف چند هزار سال باشد.« )امجد، 1398: 11(، و از دل 
همین حرف‌های نغز اســت که راوی به عاشقانه‌ها پناه می‌برد، 
به صنــم، بــه دختری‌ کــه دوســتش مــی‌دارد و بــه نوشــته‌های 
پشــت ماشــین‌ها حتی که نقل هر کدامشــان آدم را از هیاهوی 
زندگی ناامن و ملتهب شــهری برمی‌دارد می‌برد توی پیچ و خم 
جاده و ســراب و دشــت و گندمزار و ایــن همه را بگذاریــد در کنار 
مرگ‌اندیشی قصه‌واری که داستان در ذهن مخاطب می‌آفریند 
و اینها همه باعث می‌شــود تو در برابر روایتی ایســتاده باشی که 
شیره‌ جانت را می‌مکد تا به خودشناسی برســی، تا درنگ کنی، 

پلک‌هایت را ببندی و تلاش کنی دانشی را که در لفاف قصه و رنج 
و اندوهِ قهرمانش داری می‌آموزی، به ذهن بسپاری، سنگین از 
بار معنوی قصه که ژرفای این روایت چنان است كه انگار اندوه 
نوع بشر را در گرداب دنیا در طول قرون و اعصار بر گُرده‌ی تو نیز 
می‌اندازد و تو به خودت، زیســتن، معناهای مستتر در زیستن، 
رنج‌هــا، مكالمه‌هــای درونــی‌ات، بــه انســان می‌اندیشــی، مثلا 
وقتی كه داری این ســطرها را می‌خوانی: »با آن چیزهایی كه در 
عمرم از دنیا فهمیده‌ام گمانم هر آدمی یكی از روزهای عمرش، 
بی‌اینكه خودش بداند، در بهترین و كامل‌ترین وضعیت خودش 
اســت، بهتر از هرچه پیــش از آن بوده و هرچه بعــد از آن خواهد 
بــود؛ هركس با هــر قدر هــوش و ســامتی و نیرو، یــك روز عمرش 
كه خودش خبر ندارد كــدام روز خواهد بود از همیشــه‌ خودش 
باهوش‌تر و ســالم‌تر و قوی‌تر اســت و هر زیبارویی هم یك روز  –

بی‌خبر– در زیباترین چهره‌ خویش«. )همو: 45( 
آیــا ایــن ســطور را همــان رمان‌نویــس گمنــام و شــوریده‌وش 
كف ننوشــته اســت؟ همــو كه یــك روزی هنرپیشــه‌  روایــت بولگا
خوش‌سیمای موقری كه اتفاقا نویســنده هم بود، نقشش را در 
یك اقتباس‌گونه‌ وطنی بازی كرد... و شكوه و طنین همین سینما 
و بند و بســت امجد به این جادوی پرشــور بود كه باعث شــد در 
گر  بسیاری از روایت‌هایش او نه فقط یك نویسنده كه یك سینما
گر از این منظر كه اهمیت توصیفات  تیزبین هم باشــد، ســینما
بصــری و نقــل جزئیــات را می‌داند، و حتــی گاهــی روایت‌هایش 
یک چیزی بین داســتان و فیلم‌اند و نمونه‌ روشــنش، آن کتاب 
خوشخوانِ »زندگی خصوصی«؛ افزون بر این امجد دیالوگ‌های 
خوب بلد است بنویسد و قهرمانانش را انگار بارها بر قاب سینما 
دیده‌ای یا می‌خواهی كه ببینــی از جمله دیالوگ‌های خوب به 
قلم امجد را مثلا در نمایشــنامه‌ درخشــان »گردش تابســتانی« 
می‌توانی پیدا کنی: »زمین می‌گرده دیگه. چه می‌دونی فردا چی 
پیش می‌آد؟ می‌گن تو کهکشــان یه چیزایی پیدا شــده به اسم 
سیاچاله، سوراخایی بزرگ‌تر از هرچی که فکر کنی. هزارون هزار 
برابر چاله‌چوله‌هایــی که آدم هــر روز می‌افته تــوش...« )امجد، 

1381الف: 10(
این دیالوگ گویی یک معرفت‌شناسی خیام‌واری می‌نشاند 
در روایت گــردش تابســتانی امجــد که گاهــی چنــان توصیفات 
زنده‌ای مثــا از مه و باران در مســیر گلگشــت یک گروه همســفر 
و همکار دارد کــه انگار تو هم بــه این گردش تابســتانی رفته‌ای، 
بی‌خبر از پایان‌بندی تکان‌دهنده‌اش، دست در دست کلمه‌ها 
و توصیفات خوب و زنده‌ نویســنده: »دیلاق: ئــه بچه‌ها، بارون! 
مامانی: عجب مهی – سردم شد!... چه بخاری گرفته شیشه‌ها. 
چارخونه: بچه‌ها راحتی باز خوابش برده. دیلاق: بیدارش کنین 
منظره رو تماشــا کنه. دیگه گیرش نمیاد. زاغول: روان‌شناســی 
جدید می‌گه خــواب راحــت بهتر از منظــره‌س. مامانــی: تو چی 
داری می‌نویسی رو شیشــه؟ دیلاق: من؟ - اسم کســی رو... من 
عاشق شــده‌م بچه‌ها! من دلم سُــریده! می‌خوام همه بدونن! 
وقتش که برســه – خیلی زود! دارم باور می‌کنم این مه و این نم 
قشنگ بارون مال اینه که من عاشق شده‌م. این هوا مال ماس. 

باور می‌کنین؟«)امجد، 1381الف: 29(
حالا همین سادگی شاعرانه را بگذارید در کنار آن دیالوگ‌های 
فاخــر نمایشــنامه‌ی نیلوفــر آبــی کــه در فضایی دیگر، شــمه‌ی 
دیگری از قلــم و نثر خلاقانه‌ی نویســنده را بازنمایــی می‌کند در 
دل نمایشــنامه‌ای چنان در اجرا موفق که جوایــز فراوانی برای 
نویســنده و دیگر عواملش بــه ارمغان آورده اســت: »بایــد به یاد 
آورم چگونه شد که پای در این دوزخ سپید نهادم و اسیر توفانی 
شــدم که راســت، پایــان جهان اســت. نخســت، نــوای چکاوکی 
غریب از پس گردبادی هفت روزه بود که به پای پنجره‌ام کشاند؛ 
و خنده‌ی خورشید زمستانی با من گفت شاید این آخرین آفتاب 

گرم پیش از برف باشد. – و راستی که چنین بود! – به حیاط که پا 
گذاشتم نسیم بازیگوش، گیسوانم را به بازی گرفت و دلم از لطف 
جوانی لرزید. شاخه‌های نهال گیلاس در دست چیره‌ی نسیم 
می‌رقصید و غنچه‌ی گل یخ در کار شکفتن بود. نه کلامی با مادر 
. – از کجا می‌شــد بدانم که ایــن دیدار  گفتم نه بــدرودی بــا پــدر
آخرین است؟ - …«)امجد،1381ب: 9( همین نثر فاخر و همین 
رویكرد ادیبانه به دیالوگ‌نویسی را امجد در نمایشنامه‌ی »مهر و 
آینه‌ها« هم دارد با این تفاوت كه اینجا گفتمان، آیینی هم هست 
و نوشتنش شوری و دانشی دیگر می‌طلبد و چنان خوب و نیكو 
بر كلمه‌ها نشسته است كه آدم را به یاد بیضایی بزرگ می‌اندازد: 
»او می‌گفت اُف بر شما كه وقت شمشیر دست بر دست می‌نهید، 
وقت یاری رســاندن شــانه می‌افكنید و وقت برخاستن پای‌تان 
گویه و  خواب رفته است! چیســت در گوش‌هایتان كه وعظ و وا
طعن و نهیب در شــما كارگر نمی‌افتد، و چون ناقه‌ مست، وقت 
وقت كه می‌رسد، چشم خمار میك‌نید به ندیدن و تن می‌سپارید 

به تن‌آسانی!« )امجد، 1380: 8(
گر اســت كــه می‌داند یكــی از   و بــاز همیــن قصه‌گــوی ســینما
ســینمایی‌ترین و محبوب‌ترین شــكل‌های روایت نقب زدن به 
خاطرات است، رجوع به بچگی، پنجدری و پشه‌بند و تیله‌بازی 
و یك دكان بقالی نموری بَرِ كوچه درختی كه كانادادرای می‌آورده 
اســت یــك موقعــی آن ســال‌های دور گنــاه و پریشــانی و عاشــق 

شــدن؛ و اینجا ســخن از روایت »كوچــه درختــی« حمید امجد 
است كه در نوع خود یك روایت جزئی‌نگر بی‌همتای دیگریست 
به قلم او كه مثــل فیلم‌های قدیمی با فیلترهای نوســتالژیك، با 
دكان عزیزآقــا و بوی دبه‌های شــور و حنای تازه و نوشــابه‌ خنك 
و »صدای طبل‌وار چوب زدن« پنبه‌زن محله شــروع می‌شــود؛ 
قصه، قصه‌ یــک دلدادگی پــر فراز و فرود ا‌ســت، عاشــقانه‌ای كه 
با نثــری شــیوا و ناظر بــر جزئیاتی زنده و ســینمایی، رنــج درونی 
عاشــق گناهكار روایــت را بازنمایی میك‌نــد و چه خــوب كه این 
نوشــته را که به یمن زادروز نویســنده‌ای درســتکار قلمی شــده 
اســت، بــا آن پایان‌بنــدی امیدبخشــی كــه دربــاره‌ تســابودگی 
نویسندگی‌ســت در آن رمــان خوش‌خــوان »زیر نــگاه كلاغ‌ها«، 
تمام كنــم، پاره‌گفتــاری كه شــاید بهتــر از هــر چیز نشــان بدهد 
نویســنده چه نگاه عمیقی بــه نویســندگی داشــته و دارد: »بیتا 
هنوز گیج بود باور كند یا نه كه اولین اتفاق خوبی كه در خوابش 
وعده شده بود به همین سرعت از راه رسیده است، و زیر نوازش 
او چشــم‌های هــر دم خیس‌تــرش را بســت تــا دوبــاره بخوابــد 
شــاید كه باز هم خواب خوب آن كســی را ببیند كه داســتان او را 
می‌نوشــت و از چیزهایی كه او نمی‌دانســت خبر داشت. گرچه 
هرگــز ندیده بــود كســی پیشــاپیش از آینــده باخبر باشــد و هرگز 
 نشــنیده بــود رویایی بــه این ســرعت بــا معجــزه‌ای در بیــداری 

تایید شود…«. 

شعر »هذیان تاریک«ی ست 

دفتــر شــعر »هذیــان تاریــک« )انتشــارات شــب 
چله( ۱۲۸ شــعر ســپید نیمایی و ۲۲ هایکواره دارد. 
باید در وقت دیگری به هایکوواره‌های شــریفی نظر 
کرد. انگار‌ فیض شریفی، در کوچه و خیابان و خانه،‌ 
راه می‌رود و شعر می‌گوید. می‌گوید:»من هیچ وقت 
راه نرفتم،‌ هماره می‌دویده‌ام،‌ چون فکر می‌کردم و 
می‌کنم که وقت رو به پایان است.« این شاعر شبیه 
کامــی می‌نویســد: »مــن  کامــی اســت. مورا بــه مورا
مــی‌دوم کــه هاله‌هــای انــدوه را از خــود دور کنم.« 
شــریفی می‌ســراید: »و دســت‌هایت/ می‌تواننــد/ 
گــر بخواهنــد/ انارهــا را/ دوباره بــارور کنند/  هنوز/ ا
انفجارســتانی/ به پا کنند.« ) ص،‌ ۸۳( شــاعر حرف 
 ‌» ربط و عطــف »و« را بــه معنــی »باورکــن« و »به جز
آورده اســت،؛ یعنی باور کن که به جز دست‌ها‌ی تو 
گــر تصمیم بگیرند  اعضای دیگر تو هــم می‌توانند ا
انارها را دوباره برویانند و انفجارستانی برپا کنند. چرا 
شاعر به »انار« اشارت آورده است؟‌ چون انار در دین 
»پارسان«‌ مقدس شمرده شــده و به عنوان »نیاز«‌ 
همراه با نذری مقدس دعا داده شــده و در مراســم 
آئینی خورده می‌شــود و یکی از نمادهای این دین 
به شــمار می‌رود. حالا بــه کلمه‌ی »انفجارســتان« 
گر انارها منفجر شــوند جشــن ســرخی  نگاه کنیم.‌ ا
به پا خواهد شــد. جشــنی مقدس،‌ جشن مقدس 
»پارسان.« و » انفجارستان« را با » انارستان « تاخت 
بزنید. مــی بینید که شــاعر با چند کلمه بــرای خود 
چه جشن مقدسی و چه یلدایی ترتیب داده است!‌ 
شریفی می‌گوید: »اغلب از من ایراد می‌گیرند که 
چــرا شــعرت را از صورخیال محــروم کــرده‌ای؟ اینها 
اســطوره و افســانه و کنایه را خوب نخوانده‌اند و به 
نغمه حــروف و بازی با الفاظ شــاعر نــگاه نمی‌کنند 
گان را در شــعر ســپید دنبــال  و نظــام هندســی واژ
نمی‌کننــد.« وقتــی شــعری از اســتعاره می‌گریــزد 
ممکن اســت که بــه مجاز و کنایــه و طنز و فلســفه و 
اســطوره روی آورده باشــد. شــما به این قطعه نگاه 
کنیــد: »غمیــن مبــاش عزیــزم!/ ایــن چنــد صبــاح 
/ با درخت/ با چندین و چند/  هم/ می‌گذرد/ با دار
.« )ص،‌ ۸۲(  هذیــان تاریــک/ چیــزی بــه نــام شــعر
»صباح«‌ به معنی »بامداد« است و مجازا به معنای 
،‌ شــاعر  « آمــده اســت. در ادامــه‌ی ایــن شــعر »روز
می‌گوید این چند روز‌ با »دار« با »درخت«‌ می‌گذرد،‌ 
یعنی با ناخوشــی و خوشــی. با مرگ و زندگی. »دار« 
این جا مجاز و‌ تداعی »مجازات«‌ را در ذهن متبادر 
کرده است. یعنی هول و هراس مرگ. شاعر به جای 
آن کــه بگوید: »ایــن چنــد روز عمــر بــا دار و درخت 
می‌گــذرد، دار و درخــت را از هــم جــدا کرده اســت و 
کیــد متضــاد و طبــاق کــرده اســت. در  هــر دو را بــا تا
صورتی که در زبان محاوره،‌ این دو واژه مترادف اند 
و هم معنــی... در ادامه شــاعر از »چندیــن و چند«‌ 
اســتفاده کرده اســت،‌ این دو واژه با هم چه تفاوتی 
دارند؟‌ »چندین«‌ صفت نسبی است و »چند« گاه 
صفــت و ضمیر پرســش و گاه صفــت و ضمیر مبهم 
اســت. ایــن جــا » چندیــن«‌ صفت نســبی اســت و 
»چند«‌ صفت مبهم اســت،‌ چون پیش از »هذیان 
تاریک«‌ آمده اســت. به نغمه‌ی حروف »چ«‌ چشم 
بدوزید و »چرا«یی شــاعر را پیدا کنید: چرا من باید 
عمرکوتاهــی داشــته باشــم؟ چــرا بایــد در این چند 
صباح عمر، اسیر حسامیزی‌ »هذیان تاریک شعر« 
بشوم؟ چرا شعر باید فقط »هذیان تاریک«‌ باشد؟‌ 
پــس چــرا شــاعر در ســطر اول ایــن شــعر می‌گویــد: 
»غمین مبــاش،‌ عزیزم!«؟‌ شــاعر با خــودش حرف 
می‌زند و طنز ملیحی می‌گوید: »خیلی گله و شکایت 
نکن تو زود به درک واصل می‌شــوی با همین چند 
هذیــان تاریــک خــود،‌ خــوش بــاش.« آیــا »هذیان 

تاریک« »چیز«‌ است؟‌ 
شــریفی بــا پرســش و پاســخ‌های مبهــم حــرف 
می‌زند. شــعر از نــگاه شــریفی، هذیان‌هــای تاریک 
اســت. او میان خــواب و بیــداری حــرف می‌زند. هر 
شعر کوتاه شاعر را باید بدین گونه نقد کرد. کلمات و 
ترکیب‌های تصویری و تعابیر شاعر در همه جای این 
، داغ و برشــته و متحرک اســت: »باید بر دهن  دفتر
دروغ مهر زد...،‌ روزهای خوش مصائب،‌ دهان شیر 
، نقش سراب، خارزار  مصیبت‌ها، سیل مصیبت بار
فراموشی و...« شریفی، شــاعر ترکیب‌سازی نیست 
ولی وقتی به ضرورت به ترکیب‌هــای تصویری روی 
می‌آورد، و از ترکیب‌های حسامیزانه متناقض نما و 
متحرک کار می‌گیرد،‌ مثل: »هذیان تاریک،‌ روزهای 
خــوش مصائــب،‌ اســطوره‌های مــرگ،‌ ثقــل شــب 
دیجور،‌ ازدحام آهن و دود،‌ عطر مشوش شب بو...« 
،‌ زبان را نوعی بازنمایی  فیض شریفی مثل سوســور
زبانی بر حسب جدولی از عناصر متضاد می‌داند که 
زبان را شکل می‌دهد. او به تاسی از لیوتار،‌ به مفهوم 
مجاز بســیار اهمیت می‌دهد و آن را در برابر مفهوم 

بازنمایی نگارگری می‌گذارد. 
شریفی، یک شاعر فرمیک است و شعرش نظام 
هندسی خاصی دارد. شاعر،‌ روایتی از رسم و رسومی 
قدیمــی را بــا وصف‌هایی تــازه بیــان می‌کنــد و زبان 
شــاملو و نصــرت رحمانــی و اخــوان را بــا هــم تلفیق 
می‌کند.  شاعر از دل اسطوره و تاریخ و اجتماع بیرون 
پریده است و تغزل را با حماسه آغشته کرده‌ و در تنور 

داغ مرثیه افتاده است. 

یــادداشــــت

علی ضامن‌داریا
منتقد

مروری بر آثار حمید امجد به مناسبت سالروز تولدش )7 آذرماه(

مرشد كلمه‌ها، دیالوگ‌ها و داستان‌ها

کاوی شعری از محمد آشور در دو خوانش وا
»این‌جا هنوز ترس/ رأس ساعت سه ایستاده 
اســت/ در چار راه – چاره‌‌یی نبود –/ ســاعت سه 
بود... ایستادم/ پلیس قرمز بود... عقربه‌ها سبقت 
...اعداد له شده/ کسی برای رفتن نمانده است/ 
راه، افتاده بود... همه جا سایه.../ تمام ساعت‌ها 
یک حرف را دروغ می‌گفتند/ وقتی پلیس/ درست 

مثل ساعت سه/ ایستاده بود« 
؛ از گزینه شــعر »حجمی شبیه  * محمد آشور

تو«، نشر »هرمز«
 نوشتن در تعلیق 

شــاعر  ایــن  متنــی  میــدان   : قلی‌پــور مــراد 
نوشتنی‌ســت. متــن را در تعلیقــی از صفــر و یــک 
تقســیم‌بندی می‌کنــد و ایــن عامــل پویایــی 
کارهایشــان اســت؛ نه صفر و صفر اســت نه یک و 
یک. بیــن بــرودت و حــرارت تصویرها در نوســان 
است  و زمان را در تعلیق منفی_مثبت رخدادهای 
متنی دچار اختلال ساختاری می‌کند و به خاطر 
همیــن بــه راحتــی برخــی شباهت‌ســازی‌های 
اعدادی شــاعر قابل پذیرش‌انــد و هویتی ثانوی 
پیدا می‌کنند و این نوع جانشــینی‌های بینابین 
در کارهــای دهــه هفتــاد هویتــی بی‌گانــه دارنــد 
و بــا آشناســازی‌های ایــن نــوع رفتارهــا می‌تــوان 
فرهنگ خاصی را آشکار کرد. میدانی که در جامعه‌ 
متنی شــاعر به وجود می‌آیــد هم به گســترده‌گی 
درونی و هم بیرونی‌اش افزوده می‌شود و هم‌زمان 
مرزهایــش بــرای مختل‌شــدن محدودیت‌هــا 
از هــر طــرف گســترده می‌شــوند و در این گســتره 
نمی‌توان به نقاط مشــترکی در مقابل کنش‌گران 
متن شــاعر رســید و خود کنش‌گر هــم نمی‌تواند 
در مقابــل حرکت‌هــای متنــی، لغزنــده نباشــد و 
درواقع با تــوده‌ای خوانش‌گر واحــد روبه‌روی‌ایم‌ 
و از خود خوانش‌گر، خوانش‌گرانی بی‌نهایت زاده 
می‌شود و این نوع زایش خوانشی در ادبیات امروز 
کثر کارهای شاعر  بی‌بدیل است. محال است در ا
خوانش‌گری واحد به ناپایداری لیز نرسد و تمامی 
دســت‌آوردهای خوانش‌گــر بــا خوانش دوبــاره او 

علیه خود او جبهه خواهند گرفت و چنین میدانی 
در متن‌های دهه‌های اخیر تبار ویژه دارند. کمتر 
پیدا می‌شود که بافت‌های معنامند وقتی در کنار 
هم قرار بگیرند به ساختار گسترده‌ بی‌معنا تبدیل 
شوند و این نشــان از تجربه‌ منحصر نویسنده‌ای 
دارد کــه خــودش هــم پــر از خوانش‌گــران متحیر 
در متن‌هایش می‌باشــد و هرگز نخواهد توانست 
در این میدان متنی دســت به ســلطه و هژمونی 
ایدئولوژیــک بزنــد. شناخت‌شناســی میــدان 
متنی می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین دست‌آوردهای 
متن‌شناســی در دهه‌های اخیر باشد که درواقع 
یکــی از عوامل شــکاف و گسســت شــعر هفتــاد از 
دهه‌هــای قبل شــد و بــا کالبدشــکافی نــوع رفتار 
نویســندگان ایــن ســه دهــه می‌تــوان بــه برخــی 
عمل‌کردهای ارزشمندی اشاره کرد که همه‌ اینها 
در چارچوب ایــن میدان متنی قابل بررســی‌اند. 
میدان عمل دادن به برخی شخصیت‌های متنی 
که در ادبیات گذشته، خود حتا هویتی شنیداری 
هــم نداشــتند )مثــل عــدد ســه( و تبدیل‌کــردن 
این چنین شــخصیت‌هایی به هویــت دیداری و 
ساختاری نشــان از جســارت‌هایی دارد که برای 
فرهنگ عمومــی جامعه بــه نوعــی غریبه‌نمایی 
می‌کند و چیزی فراتر از باورهای فرهنگی جامعه 
است و شاید به‌خاطر همین عوامل دموکراتیک و 
رهایی‌بخش بود که با آزادسازی کارکترهای پنهان 
و روکــردن آنهــا جهــت رســیدن بــه حقیقت‌های 
ســاختاری باعث شــد که فرهنــگ عــام از چنین 
شعرهای متوسع و دامنه‌داری فاصله بگیرد و این 
معضل آنها را تبدیل به شخصیت‌های شعر فنی و 
سخت گرداند که در واقع می‌توانست خلاف این 
واقعیت باشد. درواقع بخش عظیمی از شاعران 
دهــه‌ هفتــاد، بــا پیشــی‌گرفتن از طــراز فرهنگــی 
ایســتای جامعه‌ خود حاضر شــدند که تــن به هر 
اتهامی بدهنــد و حتــا جلوتر از بخــش تخصصی 
فرهنگ جامعه )مثل فهم دانشگاه و رسانه‌های 
خبری ( حرکت کنند و این چیزی بود که در بررسی 

شــعرهای شــاعران ایــن دهه‌هــا مبرهن و آشــکار 
است و با ریشه‌شناسی علل این جریان‌ها می‌توان 
به مختصات و نمودارهای ارزش‌مندی نایل شد. 

 ایستادن در ساعت سه 
هستی محمودوند: شعر پیشِ‌ رو، شعری‌ست 
که توانایــی شــاعر را در ســاختن فضای شــاعرانه 
با حداقــل ابزارهــا و تصاویــر چندمنظوره نشــان 
می‌دهــد. شــعری کــه بی‌آنکــه ظاهــری پیچیده 
داشته باشد، زیرساختی اســتعاری‌‌ـروایی دارد و 
با تعلیق و تصویرســازی مینیمال، ترس، ســکون 
 ، ، به‌ظاهــر و بحــران را بازنمایــی می‌کنــد. شــاعر
بدون مکث و از همان نخســتین سطر، وضعیت 
را پیش چشــم مخاطب فــاش می‌کنــد: »این‌جا 
هنــوز تــرس رأس ســاعت ســه ایســتاده اســت« 
»این‌جــا«، همزمــان هــم مکانی‌ســت فیزیکــی 
)چهــارراه( و هــم ذهنی/روانــی. »تــرس« حالتــی 
فیزیکی پیــدا کرده؛ »رأس ســاعت ســه ایســتاده 
اســت«. و بعــد بلافاصلــه، شــاعر از وضعیت خود 
در آن لحظــه می‌گویــد: »در چــارراه –چــاره‌ای 
نبــود– ســاعت ســه بــود… ایســتادم« دو واژه‌ی 
»چارراه« و »چاره« جدای از هم‌آوایی، با همدیگر 
در تضاد/تطابــق طنزآمیــزِ معنایی‌انــد. در محل 
انتخــاب )چهــارراه(، راهِ چــاره و گریــزی نیســت؛ 
شــاعر ماننــد »زمــان«، مانند »تــرس«، ایســتاده 
است. امّا این »ایستادن«، دیگر فقط یک حرکت 
فیزیکال نیست، بلکه تبدیل به وضعیتی فلسفی‌ 
از »انفعال«، »بی‌ارادگی« و »سکون« ناشی از جبر 
گرچه تصاویــرِ بیرونیِ این شــعر هر  شــده اســت. ا
کــدام به تنهایــی و جــدا از یکدیگر، ســاده‌‌اند، اما 
با درهم‌تنیدگی و ســپس گســترش یافتن در کلِ 
شعر، ابعادی استعاری پیدا می‌کنند؛ »پلیس قرمز 
بود« می‌تواند همــان »چراغ قرمز« باشــد؛ عامل 
بازدارنده یا همان قدرت کنترل‌کننده. »عقربه‌ها 
سبقت... اعداد له‌شــده« می‌تواند اشاره داشته 
باشد به »شتابِ طی شدنِ زمان« و »زوالِ واقعیتِ 

آن«.  »راه، افتاده‌ بود« می‌تواند به ایستایی اشاره 
داشته باشد؛ انگار »راه« زمین خورده و توان بلند 
 ، شدن و طی‌کردن مسیر را ندارد؛ به تعریف دیگر
انــگار »راه« ماننــد ســایه‌ی انسانی‌هایی‌ســت 
کــه بــر زمیــن افتــاده‌ و از رفتــن بازمانده‌اند. شــعر 
در ســطر »تمــام ســاعت‌ها یــک حــرف را دروغ 
می‌گفتنــد« بــه »بی‌اعتمــادی بــه زمــان« اشــاره 
کنون.  دارد؛ به عدم اطمینان به روایت رسمی از ا
در انتهــای شــعر، »پلیــس« و »زمان« بــا هم یکی 
می‌شــوند: »وقتــی پلیــس درســت مثــل ســاعت 
ســه ایســتاده بــود«؛ هــر دو »دروغیــن«، هــر دو 
»بازدارنــده« و هر دو فقط »نمایشــی از نظم«! در 
این شعر، تمام عناصر در تعلیق‌اند. همه‌چیز بین 
»حرکت« و »ایستایی« معلق مانده، بین »چاره« 
و »بی‌چارگی«. این‌جا نه‌تنها رفتن ممکن نیست، 
کــه حتّــی »راه« معنــای خــود را رهــا کــرده و خود 
محل سکون اســت. شــاعر در وضعیتی ایستاده 
کــه: دیگر »کســی« نمانــده که اهــل رفتن باشــد! 
»اعداد« )مصادیق زمان( از معنا خالی شده‌اند. 
کــه می‌بایســت زمــان را  »عقربه‌هــای ســاعت« )
مخابره می‌کردنــد(، در وضعی بی‌ســامان، از هم 
»سبقت« گرفته‌اند! این فروپاشیِ درونیِ ساختارِ 
زمان، معادل اســت با فروپاشــیِ حافظه و تجربه‌ 

زیســته. »محمد آشور« این شــعر را با زبانی موجز 
و »مینیمال« ســاخته است. چینش ســطرها، با 
کید بر ســطرهای کوتاه، به ســاختار مکث‌دار و  تأ
متوقف‌شــده‌ی شــعر کمک می‌کند. اســتفاده از 
هم‌نشینی‌های هوشمندانه )»چهارراه/ چاره«، 
»ساعت/ عقربه/ عدد«، »پلیس/ ترس/ ایست«( 
باعث نوعی انســجام مفهومی شــده اســت. این 
شعرِ »آشور« روایتی از ایستایی و سکون در قالب 
زبان استعاری‌ست؛ شــعری که در آن، شاعر نه با 
فریاد، بلکه با ســکوت و مکــث، از بحران صحبت 
می‌‌کنــد. »ســاعت ســه« می‌توانــد بــه فروپاشــیِ 
»حافظه‌ی شخصی یا جمعی« اشاره داشته باشد 
یا صرفاً استعاره‌ای باشد از زمانی که در آن »زمان« 
دیگر فاقد معناســت. یکی از شــگردهای آشنای 
 ، «؛ ایجاد »تعلیق« اســت و این‌بار »محمد آشــور
این تعلیــق، میــانِ »اتفــاق« و »بی‌اتفاقی«‌‌ســت 
و از ایــن طریــق ایجــاد نوســان در معنا. شــاعر در 
این شــعر، موقعیتــی را برمی‌ســازد کــه در آن، هم 
جهــان در تعلیق مانــده و هم خودِ معنا. شــعری 
که در آن همه‌چیز در لحظه متوقف شده؛ شبیه 
یک عکس یا تابلوی نقاشی. شعری اعتراضی که 
بی‌آن‌کــه به قلمــرو‌ی شــعار نزدیک شــود، تنها با 

افشای دروغ، حقیقت را برجسته می‌کند.
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